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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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تب خرید تب سنج  
گشتی در راسته فروشندگان لوازم پزشکی

یک تب سنج 6 
میلیون تومانی 
فروختم به یک 

آقای مسن. گفت 
بهترین مدل بازار را 

می‌خواهم. خیلی 
نگران بود و وسواس 
داشت و گفت روزی 

چند بار تبش را 
باید اندازه بگیرد تا 
خیالش راحت شود

تب کرونا دوبــاره بالا گرفته. این را لوازم 
پزشــکی فروش‌‌هــای راســته جمهــوری 
خوب می‌‌دانند. چند روزی است دوباره 
سرشــان شــلوغ شــده. گرمی بازارشــان 
هنوز البته به روزهای اوج کرونا نرســیده 
امــا آمــد و شــد مشــتری‌‌ها و چهره‌‌های 
بعضاً نگرانشــان خبر از شــلوغی دوباره 
این کسب و کار می‌‌دهد. کافی است آدم 
چنــد دقیقــه‌‌ای داخل مغازه بایســتد تا 

خودش ببیند.
»آقــا ایــن مایــع 3 لیتــری چنــد؟« مرد 
ســرش را میــان در نگــه داشــته. داخــل 
بجز من و فروشنده، دو نفر دیگر هم در 
مغازه که نسبتاً کوچک است هستند و او 
ترجیح می‌‌دهــد از همان لای در کارش 

را راه بیندازد.
نیــم  تومــان،  هــزار   180 لیتــری   3«
لیتــری‌‌اش 60 هــزار تومان.« فروشــنده 
که این را می‌‌گوید پســر جوانی اســت که 
به‌گفتــه خودش یــک ماه اســت کارش 
را اینجا شــروع کرده امــا همین یک ماه 
کافــی بوده تا بدانــد مراجعه مردم بجز 
کــه  ضدعفونی‌کننــده  مایــع  و  ماســک 
تقاضای رایج و معمول این روزهاست، 

برای چه کالاهایی است.
»مــردم بیشــتر بــرای خرید فشارســنج 
و تــب ســنج می‌‌آینــد. ما تازه تب‌‌ســنج 
آورده‌‌ایــم چــون تقاضایش خیلــی زیاد 
اســت. فشارســنج را هم خیلی می‌‌برند 
چون شنیده‌‌اند کرونا برای بیماران فشار 

خونی خطرناک‌‌تر است.«
مــرد مشــتری هنــوز با کلــه‌‌ای میــان در 
ورانــداز  را  جنس‌‌هــا  دارد  شیشــه‌‌ای 
می‌‌کنــد. »آقــا ایــن ماســک‌‌ها بســته‌‌ای 

چند؟ سه لایه است دیگر؟« پسر جواب 
هــزار   100 تایــی   50 »بســته  می‌‌دهــد: 
تومان. سه لایه اســت.N95 هم دانه‌‌ای 

50 هزار تومان است.«
مشــتری آخــر تصمیمــش را می‌‌گیرد. 
می‌‌کشــد  بیــرون  در  لای  از  را  ســرش 
و مــی‌‌رود. مــرد دیگــری کــه در مغــازه 
ایســتاده و به‌نظر خریدار عمده اســت، 
ســری تکان می‌‌دهــد و می‌‌گویــد: »بگو 
اگر اینقدر می‌‌ترســی بیایی داخل، یک 
ماسک بزن اقلًا.« و بعد ادامه می‌‌دهد: 
»مردم قبلًا بیشــتر رعایــت می‌‌کردند. 
تقریباً 80 درصد ماســک می‌‌زدند ولی 
ماســک  درصــد   30 فقــط  شــاید  الان 
و به‌نظرشــان شــرایط دیگــر  می‌‌زننــد 
عــادی شــده. البته ما خودمان بشــدت 
رعایــت می‌‌کنیــم و کاش همــه این کار 
را بکننــد چــون بخشــی از ایــن قضیــه 
هم دســت خودمــان اســت. به‌هرحال 
نمی‌‌شــود همــه جــا را دائــم تعطیــل 

کرد.«
همراهش، مرد دیگر با او موافق نیست: 
»بایــد آنقــدر همــه جــا را تعطیــل نگه 
می‌‌داشــتند تــا تمــام می‌‌شــد. قرنطینه 
همین اســت دیگــر، بالاخره مشــکلاتی 
هــم دارد ولی باید تحمل کرد تا بگذرد. 
ناچارنــد  به‌هرحــال  مشــاغل  یکســری 
فعال باشــند ولی بعضی‌‌ها نه و لزومی 
ندارد. اگر همین‌طــور پیش برود دوباره 

به روزهای اول برمی‌‌گردیم.«
آفتــاب بعدازظهر پیــاده رو را داغ کرده. 
پشــت شیشــه مغازه‌‌هــا تکــه کاغذهای 
پرینــت گرفتــه شــده را چســبانده‌‌اند که 
روی هرکــدام چیزی نوشــته شــده. لابد 
زیــاد معطــل  اینکــه مشــتری‌‌ها  بــرای 
نشــوند و بتواننــد در ســریع‌‌ترین زمــان 
ممکن کالای مورد نظرشان را پیدا کنند.

جلــب  را  توجهــم  نوشــته‌‌ها  از  یکــی 
می‌‌کند: »تب‌‌ســنج با کارت ملی.« مگر 
برای تب‌‌ســنج خریدن هــم کارت ملی 
لازم اســت؟ این را من می‌‌پرســم و مرد 
مســن فروشــنده جواب می‌‌دهــد: »بله 
کــه لازم اســت. اگــر کارت ملــی نباشــد 
کــه باید 5 میلیــون پول بدهــی.« و بعد 
توضیحاتش را تکمیل می‌‌کند: »با کارت 
ملی قیمت دولتی است که یک میلیون 
و 25 هزار تومان اســت اما همین‌طوری 
آزاد بخواهیــد بخریــد 5 میلیــون تومان 
اســت. به هــر کارت ملی یک تب ســنج 
با نرخ دولتی می‌‌دهند.« طبق گفته‌‌اش 
تقاضا هم زیاد است و این خلاف چیزی 
اســت کــه بــه ذهن می‌‌رســد چــون آدم 
خیال می‌‌کنــد تقاضا بــرای کالایی مثل 
تب‌‌ســنج حداقل از جانب مردم عادی 
نباید اینقدرها هم زیاد باشــد اما ظاهراً 

این‌طور نیست.
سیدسعید حسینی از دیگر مغازه‌‌داران 
بــاره  ایــن  در  هــم  جمهــوری  راســته 
بــرای  »مراجعــه  می‌‌گویــد:  این‌طــور 
خریــد تب‌ســنج‌‌ها خیلــی زیــاد شــده. 
خــب کالایــی اســت که تــا قبــل از کرونا 
کسی ســراغش نمی‌‌آمد. الان فقط هم 
ادارات و شــرکت‌‌ها نیستند که متقاضی 
تــب ســنج‌‌اند. مــردم هــم بــرای خانه 
زیــاد می‌‌برند. قیمت‌‌ها هم از 200 هزار 
تومان شروع می‌‌شــود و تا 6، 7 میلیون 
می‌‌رسد. خریداران خانگی خیلی انواع 
 ،300 همیــن  تــا  نمی‌‌خرنــد،  را  گــران 
400 تومــان معمولاً می‌‌گیرنــد. اداره‌‌ها 
میلیونــی   2 تب‌‌ســنج‌‌های  معمــولاً 
می‌‌گیرنــد کــه کیفیتــش خــوب و قابــل 
قبول است و دقت آن یک دهم است.«
گران‌تریــن تــب ســنجی کــه فروختیــد 
چقدر بــود؟ می‌خندد و رو به همکارش 

می‌‌کند:»همــان آقایی بــود که می‌‌گفت 
قدیــم راننده فلانی بــوده.« و بعد رو به 
من می‌‌گوید:»یک تب ســنج 6 میلیون 
تومانــی فروختــم به یــک آقای مســن. 
گفت بهتریــن مدل بــازار را می‌‌خواهم. 
خیلــی نگــران بود و وســواس داشــت و 
گفــت روزی چندبار تبــش را باید اندازه 

بگیرد تا خیالش راحت شود.«
او می‌‌گوید در صنفشــان و کســانی که در 
این حرفه می‌‌شناسد، کسی تا حالا کرونا 
نگرفتــه چون خیلی رعایت می‌‌کنند و از 
اول هم بشــدت مراقب بودند. گان هم 
مثل تب ســنج کالایی است که با شیوع 
کرونــا فروشــش چندبرابر شــد. گذشــته 
از مصارف بیمارســتانی، اشــخاص هم 

برای خرید گان مراجعه می‌‌کنند.
دیگــر  از  محمــدی  یاســین  را  ایــن 
پزشــکی  لــوازم  فروشــندگان 

می‌‌گوید.»بیشــتر خریداران گان کسانی 
هســتند کــه در خانــه مریــض دارنــد و 
بایــد از او نگهداری کنند یا بیمارشــان از 
بیمارستان مرخص شده و دوره نقاهت 
را می‌‌گذراند. اما مشتری‌هایی هم داریم 
که گان را می‌‌گیرند که در خیابان بپوشند 
البتــه اوایل نگرانی بیشــتر بــود و چنین 
مشــتری‌‌هایی هــم بیشــتر. الان فروش 
خیلی کالاها 10 برابر شده، خصوصاً نوار 
قند و ماســک اکســیژن. الان مــردم زیاد 
می‌‌خرنــد چون می‌‌ترســند دچار کمبود 
شــود و نتوانند پیدا کنند. مراجعه‌‌ها هم 
الان بیشــتر حضوری اســت. قبلًا تلفنی 

زیاد سفارش می‌‌دادند.«
روی دیوار نوشــته »فــروش گان و لباس 
ایزوله، طبقه دوم.« از پله‌‌ها بالا می‌‌روم. 
دو مانکن گان‌‌پوش جلو در ایســتاده‌‌اند؛ 

شبیه دو استقبال‌کننده دلهره‌آور.

گان‌هــای یــک بــار مصــرف بیــن 5 تا 7 
هــزار تومان قیمــت دارنــد و طبق گفته 
فروشــنده قبــاً از مراکــز درمانی بیشــتر 
می‌کردنــد  مراجعــه  گان  خریــد  بــرای 
تــا  و  شــده  کمتــر  مراجعه‌‌شــان  الان  و 
حــالا هــم پیش نیامــده کــه کادر درمان 
خودشــان شــخصاً مراجعه کننــد برای 

خرید.
او این‌طــور ادامــه می‌‌دهــد: »آمــار ســه 
کــه  می‌‌زنــم  حــدس  و  شــده  رقمــی 
مراجعه بیشــتر شــود. من خبر دارم که 
در خوزســتان و هرمزگان شــرایط خیلی 
بد اســت و از طرفی بودجه ندارند برای 
خریــد لــوازم حفاظتــی از جملــه گان. 
خصوصــاً بندرعبــاس و دزفــول تعــداد 
مبتلاها زیاد شده و در این شهرها نیاز به 
وسایل محافظتی به مراتب بیشتر است 
امــا توان خرید ندارند. دو ســه ماه پیش 

برای تأمین گان مشکل داشتیم اما الان 
کمبــودی وجود ندارد. کمبود ماســک و 
محلول هم وجود ندارد ولی اگر ماسکی 
بخواهیــد کــه واقعــاً کارآیــی صددرصد 
داشته باشــد همان N95 است که چون 
گران است همه توان خریدش را ندارند. 
ماســک‌‌ها الان همه داخلی هستند ولی 
طرف در زیرزمین خانه‌‌اش هم نشسته 

ماسک تولید کرده.«
کــه  انــگار  گان‌پــوش  مانکن‌‌هــای 
هشــداردهندگانی خاموشــند. بــه زبــان 
بی‌زبانــی می‌‌گویند ببین، هنوز هســت، 
هیــچ کجــا نرفته، شــوخی هم نیســت. 
فکــر می‌‌کنم به‌ روزهایی کــه کرونا نبود، 
کــه چطور بــود حــال و احوالمــان. همه 
چیز غریــب به‌ نظر می‌‌رســد. آن‌  روزها 
همیــن‌ قــدر غریب‌‌انــد و همین‌قدر دور 

از دسترس.

مریم طالشی
گزارش نویس


